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چکیده
نگارة «مستى لاهوتى و ناسوتى»، مربوط به برگى از دیوان حافظ سام میرزا، اثر سلطان محمد نقاش، نگارگر مکتب 
از  غنى  نمونه هاى  از  یکى  تجسمى،  جاذبه هاى  نیز  و  نمایشى  و  نمادین  عرفانى،  فضایى  آفرینش  نظر  از  صفوى،  تبریز 
با  و  شده  تدوین  تحلیلى  توصیفى-  روش  به  و  بوده  نظرى  نوع  از  حاضر  پژوهش  مى رود.  شمار  به  تصویرى  شمایل هاى 
گردآورى تصاویر و اطلاعات با مراجعه به منابع علمى معتبر در کتابخانه، نگارة یادشده را مورد تحلیل تصویرى-معنایى 
قرار داده است. هدف از این پژوهش آن است که با رویکردى تاریخى و معناشناختى از شعر حافظ و نیز سیاق هنرى 
سلطان محمّد، سعى در رمزگشایى از مفاهیم عرفانى و روایى مستتر در این نگاره، متأثّر از متن اصلى داشته باشد. پرسش 
فضاى  عرفانى، تغزّلى و اساطیرى در پس روابط میان شمایل ها و  بنیادین پژوهش عبارت است از: «چه مفاهیم حکمى، 
تجسّمى حاکم بر نگاره حکم فرماست؟» پیشینه هاى پژوهشى در رابطه با زندگى حافظ و نیز معناپردازى و سبک شناسى 
غزلیات او و همچنین تاریخ نگارگرى مکتب ترکمانان و تبریز صفوى و شیوة نقاشى سلطان محمّد نقاش، که در مقالات و 
کتاب هاى نویسندگان ایرانى و خارجى نگاشته شده، به عنوان منابع پژوهشى مورد مطالعه قرار گرفته و نتیجۀ حاصل آنکه 
شیوة اغراق آمیز و طنزآلود سلطان محمّد در ترسیم شمایل ها با جهان بینى رندانۀ حافظ منطبق بوده و همچنین تقسیم بندى 
نگاره به سه ساحت مشخّص از پایین به بالا و در نظرگیرى شمایل هاى متناسب با هر یک، با دیدگاه تفکیکى عرفانى مبنى 

بر ساحت هاى سه گانۀ ناسوت، ملکوت و لاهوت تناسب دارد.  
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مقدمه 
با  حاضر  عصر  در  هنرهاى تجسّمى  با  مرتبط  نظرى  علوم  گسترة 
تکیه  بر  دستاوردهاى تاریخى، اعمّ از مطالعات علمى دوران رنسانس 
تا طیفى وسیع از نظریات فلسفى و زیباشناختى،که از عصر روشنگرى 
در خطّ سیرى وسیع تر قرار گرفته و انواع تزها، آنتى تزها و سنتزها 
این  در  است.  روزافزون  رشدى  به  رو  امروز  به  تا  برگرفته،  در  را 
میان مبانى  که مرز  همچنین نظریّاتى  بینارشته اى و  میان، مطالعات 
قائل  آنان  میان  وحدت  به نوعى  و  نموده  مستحیل  را  هنرى  نظرى 
هستند، با اقبالى بیش از سایر روش ها میان هنرشناسان، هنردوستان و 
هنرمندان روبه رو هستند. از جملۀ این مطالعات، دانش شمایل شناسى 
و  اسطوره شناسان  هنر،  مورّخان  دستاوردهاى  برآیند  که  است، 
نشانه شناسان بوده و به نوعى تأویل و تفسیر آثار هنرى را بر مبناى 
بستر تاریخى و فرهنگى زمان خلق اثر، علمى تر و از سویى آسان تر 
نموده است. توجّه به پیشینه هاى فرهنگى، اجتماعى، تاریخى و هنرى 
در ارتباط با زمان و مکان خلق آثار هنرى، این رویکرد تأویلى را 
را  پاى  زمینه  این  در  حتّى  و  شده  رهنمون  اُبژکتیو  سمت وسویى  به 
از مطالعات، امروزه  مى برد. این شاخه  ذهنى هنرمند فراتر  نیّت  از 
به عنوان ابزارى کارآمد در تشریح و تفسیر آثار نگارگرى ایرانى در 
اختیار پژوهشگران قرار داشته و به عنوان یک روش قابل اتّکاء در 
رمزگشایى و ادراك نگاره ها، مخاطب را یارى مى دهد. همچنین با 
از  بسیارى  دستمایۀ  که  ایرانى  معناى  سراسر  و  غنى  ادبیات  تکیه بر 
آثار نگارگرى اصیل این سرزمین قرار گرفته اند، و نیز تحلیل معنایى 
و رمزگشایى آثار ادبى مرتبط با موضوع نگاره ها، راهى هموار براى 

تحلیل و تفسیر  این دست از آثار فراهم مى آورد.
ناسوتى»،  و  لاهوتى  «مستى  نگارة  بر  تمرکز  با  حاضر  پژوهش 
میرزا،  حافظ سام  دیوان  نسخۀ  به  متعلّق   ، نقاش  محمّد  اثر سلطان 
و  صفوى  شاه طهماسب  دورة  در  که  نگاره  این  است؛  گرفته  شکل 
در قرن دهم هجرى قمرى به تصویر کشیده شده، با توجّه به شیوة 
شایان  نگاره اى  حافظ،  از  غزلى  تجسّمى  ترجمان  در  منحصربه فرد 
غزل  در  مستتر  معناى  تصویرسازى  نحوة  است.  اعتناء  و  ستایش 
مرتبط با نگاره و کاربست ایماژها و نمادپردازى حالات و سکنات 
شخصیّت هاى متن اثر، نگارنده را به جستجوى پاسخ به این پرسش 
بنیادین رهنمون شد: «چه مفاهیم حکمى ، عرفانى ، تغزلى و نمادینى 
در پس روابط میان آیکون ها و فضاى تجسمى حاکم بر نگاره مبتنى 
تا  شد  خواهد  آن  بر  سعى  ادامه  در  حکم فرماست؟»  شعر  متن  بر 
ارتباط  منظر  از  و  شمایل شناسى  دانش  از  «غیرمستقیم»  برداشتى  با 

دوسویه میان فرم و معنا به پرسش مزبور پاسخ داده شود.
روش تحقیق

و  توصیفى-تحلیلى  شیوة  به  و  بوده  نظرى  نوع  از  حاضر  پژوهش 

این  از  هدف  است.  شده  تدوین  کتابخانه اى  منابع  از  بهره گیرى  با 
پژوهش، نیل به یک الگو و نظام ارتباطى میان نقش مایه ها و مفاهیم 
تأثیرپذیرى  کمیّات  و  کیفیّات  ارزیابى  و  نگاره  بطن  در  مستتر 

نگارگر از شاعر است. 
پیشینۀ پژوهش

اروین پانوفسکى(2009) در مقالۀ خود تحت عنوان «آیکُنوگرافى 
مطالعات  رنسانس»،  هنر  بر مطالعۀ  مقدمه اى  و     آیکُنولوژى: 
هنرهاى  حوزة  به  مربوط  آثار  آیکُنولوژیک  یا  شمایل شناختى 
تجسمى را به عنوان روشى علمى پیشنهاد و معرّفى نمود. وى در ابتداى 
این مقاله، آیکُنولوژى را به عنوان شاخه اى از تاریخ هنر برشمرده و 
پرداخته  فرم  مقابل  نقطۀ  به عنوان  هنرى،  اثر  معناى  و  مضمون  به 
معناشناختى  «تحلیل  مقالۀ  در  ونک(1390)  پیراوى  مرضیه  است. 
واژة  شناختى  اصطلاح  و  ریشه شناختى  بررسى  ضمن  آیکُن»،  واژة 
آیکُن، به مطالعۀ سیر کاربرد آن در تاریخ هنر پرداخته و در ادامه 
اشاره نموده است. ناهید  محتوایى آیکُن با ایماژ و نشانه  به ارتباط 
عبدى (1391) در کتاب درآمدى بر آیکُنولوژى به شرح خاستگاه هاى 
دانش شمایل شناسى در بستر تاریخ و نظریۀ اروین پانوفسکى پرداخته 
کارکرد  بسط  به  آن،  سه گانۀ  مراحل  یا  ساحت ها  معرفى  ضمن  و 
دانش آیکُنولوژى در توصیف و تشریح آثار نگارگرى ایرانى پرداخته 
حسن  و  اسدى  مهیار  همچون  دیگرى  پژوهشگران  همچنین  است. 
در  آیکنولوژى  از  استفاده  «امکان سنجى  مقالۀ  در  بلخارى(1393) 
خود  مقالۀ  در  مختاریان(1393)  بهار  آبستره»،  هنرى  آثار  تفسیر 
تحت عنوان «ببر بیان و جامی بورى آناهیتا»، مرضیه على پور(1394) 
در مقالۀ «آیکُنوگرافیک جلوه هاى بصرى توسل به امام رضا(ع) در  
مریم حسینى  دادور و  ابوالقاسم  و سروناز پریشان زاده،  نگارگرى»، 
(1395) در مقالۀ «تحلیل نقش مایه هاى اساطیر آن جهانى»، هر یک 
در  را  پانوفسکى  پیشنهادى  روش  زوایاى  و  ابعاد  تا  داشته اند  سعى 
جهت گسترش روش شناختى مطالعات نشانه شناسانه با رویکردهاى 
استفاده قرار  گوناگون تأویلى و تفسیرى با مبناى تاریخ محور مورد 
دهند. با توجه نوپابودن این شاخه از مطالعات نظرى در حیطۀ آثار 
هنرهاى تجسمى در ایران، و نیز قابلیت هاى گوناگون آن در تفسیر 
پژوهش حاضر با محوریت نگاه خیال پرداز  آثار نگارگرى ایرانى، 
ادبیات عرفانى ایران و آمیختگى آن با نمادگرایى متبلور در شمایل ها 
در نگارگرى اصیل ایرانى، به ارتباط دوسویۀ محتوا و فرم در یکى از 
نگاره هاى شاخص تاریخ نقاشى ایرانى پرداخته و چگونگى ادراك 
معانى متن را از دریچۀ شمایل ها مورد بررسى و واکاوى قرار مى دهد.

ات حافظ ویژگى هاى تغزّلى و روایى غزلیّ
داراى جایگاهى ویژه  ایران  ادبیات  بزرگان تاریخ  در میان  حافظ 
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است. خصایصى که وى را به ویژه در غزل، از سایرین متمایز مى کند، 
باعث شهرت و جایگاه جهانى وى شده و محدودة ادراك و ارتباط 
با جهان معانى اشعار وى را از زمانۀ وى تا به امروز گسترانده است. 
شاید در میان شاعران ایرانى، حافظ بیش از دیگران از دستاوردهاى 
و  نظامى  سعدى،  سنائى،  عطّار،  خاقانى،  همچون  خویش،  پیشینیان 
این  باشد.  شده  بهره مند  اصفهانى،  اسماعیل  کمال الدّین  استادش، 
دستاوردها از هریک از این بزرگان در مقام هنرى و شاعرى حافظ 
جمع شده و از او یک شاعر ممتاز ساخته است. خرمشاهى در یک 
دسته بندى نظام یافته، وجوه امتیاز حافظ را در این موارد ذکر مى کند:  
ندى، فضل و فرهنگ و مقام علمى، عرفان و  ند و رِ اسطوره سازى، رِ
و  سخنورى  اجتماعى،  اصلاح  فلسفه ورزى،  و  اندیشمندى  اخلاق، 
صنعت گرى، انقلاب در غزل، رویکرد موسیقایى، تأویل پذیرى اشعار، 
طنز و طربناکى، مضمون گرایى توأم با معنى گرایى(خرّمشاهى،1372: 

.(24-25
هر یک از خصلت هاى یادشده به تنهایى براى ارزیابى یک شاعر 
مجتمع  هنرمند  یک  بر  همگى  اگر  حال  است.  کافى  تأثیرگذار 
گردند، از وى آنى مى سازند که ما امروز او را به عنوان شمس الدین 
که  آنان  ویژگى ها،  این  میان  از  مى شناسیم.  شیرازى  حافظ  محمّد 
در  و  افکنده اند  سایه  دیگران  از  بیش  حاضر  پژوهش  موضوع  بر 
گستره هنر نگارگرى، قابل ارزیابى و ترجمان و تفسیرند، خصایصى 
تأویل پذیرى،  فلسفه ورزى،  عرفان،  رندى،  اسطوره سازى،  همچون 

طنز و طربناکى و توجّه همزمان به مضمون و معنا است.
شعرا  دیگر  برخلاف  که  است  اسطوره ساز  آن روى  از  حافظ 
اسطوره سرایى  به  پیشینى  میراثى  یا  و  بیرونى  واقعیّتى  براساس  که 
مى پردازند، اساطیرى مثالین و انتزاعى مى آفریند. به تعبیر خرّمشاهى، 
طریقت  پیر  ترکیب  پیرمُغان(حاصل  همچون:  نمونه وار  موجوداتى 
(با  مىِ  خرابات)،  و  خانقاه  ترکیب  (از  مُغان  دیِر  مى فروش)،  پیر  و 
ند (حاصل ترکیب  درهم تنیدگى سه وجه ادبى، عرفانى و انگورى)، رِ
زاهد،  ساقى،  شاهد،  مغ بچه،  راه نشین)،  گداى  و  صوفى  کامل  انسان 
صوفى، صومعه، خانقاه، مسجد، خرابات و دیگر مفاهیم به کاررفته 
هستند.  اساطیرى  دیدگاه  از  وجوهى  واجد  جملگى  وى،  اشعار  در 
وى را  یادشده، شعر  مفاهیم  به  حافظ  مثالین  و  جاودان نگر  دیدگاه 
و مکان به سلامت  از گذران زمان  فساد حاصل  کَون و  رهگذر  از 
عبور مى دهد. نگاه رندانۀ حافظ، ماحصل همین ترکیب هاى متناقض 
از  حاکى  اساطیرى،  وجه  بر  علاوه  که  است  او  توسط  خلق شده 
به عنوان  جهانبینى رندانه خویش را  هست. وى  نیز  طنزپردازى وى 
پادزهرى در برابر ریا و نفاق و ناامیدى به کارمى بندد و با تمسّک 
به ترکیباتى که با واژه «رند» مى سازد، خواننده را از سطحى نگرى 
برحذر داشته و به دیدگاهى انتقادى در برابر رویکردهاى مقبول و 
منحصربه فرد  نیز  حافظ  عرفانى  دیدگاه  فرامى خواند.  اجتماع  رایج 

آن  منتقد  بلکه  نداشته،  سازگارى  خانقاهى  عرفان  اصول  با  و  بوده 
است. به آن باور که خرقۀ صوفیانه، خود، راه را براى ریا مى گشاید. 
در  را  خود  خاصّ  عرفانى  سیاق  خویش،  تکیه  براساطیر  با  بنابراین 
مبتنى  حکیمانه،  سیرى  خطّ  حافظ  سوى،  دیگر  از  مى گیرد.  پیش 
بر دیدگاه حیات اندیشى و اگزیستانسیالیسم ادبى را در پیش گرفته و 
دربارة  معناآفرینى و ژرف اندیشى  به  در لابه لاى ادبیّات شعرهایش 
فلسفۀ حیات مى پردازد. رویکرد چندوجهى و اساطیرى اشعار حافظ 
را تأویل پذیر نموده و خواننده براساس طبقۀ فکرى و عقبۀ فرهنگى 
در  خصیصه  این  نماید.  برقرار  ارتباط  ابیات  آن  با  مى تواند  خویش 
نقاش،  هنرمند  براى  ذهنى  تصویرسازى  ارائۀ  و  ایماژپردازى  زمینۀ 
امکانى ارزشمند فراهم مى کند تا با توجّه به درك تجسّمى، که از 
شعر حافظ صورت مى دهد، به نقش پردازى براساس مضمون و معناى 

نهفته در بطن شعر بپردازد.
هم پاى بر  داشته و  دست بر آسمان  حافظ، هم  در مجموع، شعر 
و  عالم مثالین  بازتاب  زمین دارد. از  این   رو، نقشى حائز اهمیّت در 
ترجمان سایۀ ملکوت بر عالم محسوسات و ناسوت داشته و به همین 
عینیّت  عینى و پیوند انتزاع و  و  ذهنى  خلق تصاویر  از جهت  سبب 
مجسّم، دستمایه اى ارزشمند براى هنرمند نقاش فراهم مى آورد. بنابر 
همین فرض، در تاریخ نگارگرى ایرانى، نسخه هاى متعددى از دیوان 
جمله  از  که  گشته،  مصوّر  مختلف  ادوار  قلم نگارگران  به  حافظ 
عصر  اوایل  به  متعلق  میرزا  سام  نسخۀ  حافظ  دیوان  آنان،  مهم ترین 

صفوى است، که ذکر آن در سطور بعدى از نظر خواهد گذشت.
معرّفى نگاره 

میرزا،  سام  حافظ  دیوان  نسخۀ  نگاره هاى  از  یکى  حاضر،  نگارة 
متعلّق به مجموعۀ  لوئى کارتیه است، که در تبریز و در حدود سال 
نگاره،  این  است.  شده  نقش  نقاش،  محمد  سلطان  قلم  به  ه.ق،   934
علاوه بر نمایندگى تمام عیار از شیوة نگارگرى مکتب تبریز صفوى، 
به نیکى، ارزش هاى زیباشناختى شیوة نقاشى سلطان محمّد را نمایان 
بازتاب  و  انسانى  و سکنات  روحیّات  و  حالات  به  توجّه  مى سازد. 
و  رندانه  نگاه  انتقال  براى  محملى  به عنوان  آن،  در  نمایشى  حالات 
است.  توجّه  جالب  نگاره،  اصلى  مضمون  به عنوان  حافظ،  عارفانۀ 
همچنین طنزپردازى و شوخ   نگارى سلطان محمّد با رندى موردنظر 
حافظ مطابقت مى نماید. مفهوم «مىِ و مستى»، ملهم از نگاه دوگانۀ 
حافظ، مبتنى بر مستى دنیایى و انگورى و نیز مستى از مى ناب عرفانى 
و تمثیلى، به نیکى در دو بخش زیرین و بالایى اثر قابل مشاهده است. 
اثرى  را  نگاره  و  صوفیانه  سرمستى  یک  را  مستى  این  «بازیل گرى 
کاملاً  صحنۀ  یک  فقط  را  آن  دیگر  بعضى  ولى  مى داند.  تمثیلى 
خنده دار و با نمایى بى غل وغش و دلسوزانه اى از «پیروزى باکوس» 

(ربّ النوع شراب) دانسته اند»(رهنورد، 1392: 135)(تصویر1).
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شرح دقیق تر جزئیات نگارة مزبور در بخش تحلیل شمایل شناختى 
اثر از نظر خواهد گذشت.

شرح معنایى غزل مرتبط با نگاره
ساغر  نگاره(گرفته  بالاى  کتیبۀ  بر  شده  نگاشته  بیت  به  توجّه  با 
عشرت فرشته رحمت     زجرعه بر رخ حور و پرى گلاب زده)، و 
نیز با در نظرگیرى معناى کلّى غزل، که یاریگر پژوهنده در استنباط 
مفاهیم شمایل هاى موجود در نگاره خواهد بود، به بازخوانى ابیات 
غزل مزبور و تفسیرى مجمل از آن مى پردازیم(شعر از حافظ، 1387: 

.(421

استعلامى در توصیف حال و هواى حاکم بر غزل مى نویسد: «تصویر 
و  مغان،  پیر  محضر  در  صاحبدلان  و  رندان  گردآمدن  از  تخیّلى  و 
آن  در  و  آفریده  حافظ  ذهن  که  است  تابلوهایى  زیباترین  از  یکى 
است»(غلامى،1382:  آمیخته  به هم  عارفانه  رندانه و  حالوهواى  دو 

.(1088
صرف نظر از شرح و تفسیر و معناى تک تک ابیات، که در حوصلۀ 
این مقال نمى گنجد، به استخراج و ذکرى خلاصه از چند کلیدواژه 
که در استنباط معناى کلّى غزل مهم و حیاتى به نظرمى رسند، بسنده 

مى کنیم.
ترکیب  از  حاکى  حافظ  تفکّر  در  که  مُغان  دیر  یا  مُغان:  سراى 
مى خانه و دیر و عبادتگاه است و به طور کلّى معناى مى خانه مثالین 

مى دهد.
حافظ  پیر و مراد اسطورهاى  از  حاکى  به تعبیرى  که  پیر مُغان: 
و نمونۀ والاى کمال روحانى انسان است(استعلامى ،1382: 1089)؛ 
این  در  او  مى گشاید».  حافظ  دل  بر  را  معنى  «درِ  که  اوست  نیز  و 
غزل، بر صدر مجلس نشسته و آزادگان را، از پیر و جوان، به بزم 
فرا مى خواند. براساس معناى بیت بعد، پیر مغان داراى چنان منزلتى 
که سبوکشان و باده نوشان همگى به خدمت او کمر بسته اند  است 
و همچنین تَرك کلاه او از ابرها و آسمان نیز گذشته است؛ که این 

وصف، نشان از جایگاه رفیع و منزلت معنوى او دارد.
مىِ  جام  زائدالوصف  معنویّت  و  نورانیّت  معناى  به  جام:  شعاع 
خارج  نظر  از  و  پوشانده  را  ماه  نور  آن،  نور  از  شعاعى  که  است، 

نموده است.
از  «پس  است.  حافظ  کلام  در  پرکاربرد  واژگان  از  مغ بچگان: 
زردشتیان  و  به دست  عرضۀ شراب  و  ایران، تهیّه  در  اسلام  استقرار 
حافظ  کلام  در  ترسابچه  و  مغ بچه  و  بوده،  ترسایان  و  یهودیان 
مى فروش  و  ساقى  وظیفۀ  مى خانه ها  در  که  بوده اند  جوانه ایى 
نیز  پیش تر  که  همان طور  اما   .(1089 :  1382، داشته اند»(استعلامى 
ذکر شد، معناى اسطورهاى موردنظر حافظ، تنها بر صورت بیرونى 
و شخصیّت واقعى آنان دلالت نمى کند و حالتى معنوى و روحانى بر 
که وظیفۀ شوروحال  معناى گروهى  در  و  شده  افزوده  مفهوم واژه 
به  داشته اند  سرمستان  به  مىِ  اعطاى  و  عارفانه  بزم  به  بخشیدن 

کاررفته است.
که سر آن را  کَس مه: «کَس مه با اول مفتوح مویى باشد از زلف 
مقراض کنند و خم داده و بر رخسار گذارند و آن را پیچه نیز گویند 

....» (خرّمشاهى، 1372: 1140).
مغان و اهالى صاحبدل  بخت: تشبیهى از بخت یار با پیر  عروس 
حاضر در بزم است. همچنین، مراد از حجله، سراى مغان است که 

در ابتداى غزل ذکر شده است.
بزم  بر  تعالى  حق  رحمت  و  لطف  نظر  از  نشان  رحمت:  فرشتۀ 
آسمان  از  را  رحمت  نزول  که  دارد  مغان  سراى  مستانۀ  و  عارفانه 
و  طرب  به  نیز  فرشتگان  خود  و  بوده  عهده دار  منزلگاه  این  بر 
مى گسارى عارفانه و معنوى مشغول گشته اند و بر روى حور و پرى 

گلاب مى زنند.

تصویر1. مستى لاهوتى و ناسوتى، 931 ه.ق، نسخه دیوان حافظ سام میرزا، 
مجموعه لویى کارتیه، دانشگاه هاروارد (مأخذ: کورکیان و سیکر، 1391: 103).
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شاهد: به تعبیرى در کلام حافظ نشان از زیبارویانى دارد که گواه 
زیبایى خلقت اند و در اینجا به سبب حرکات شیرین و دلربایى که 
مى کنند (از جمله پخش شیرینى، گل ریزان و نواختن رباب)، مجلس 

را به وجد و شور درمى آورند.
گنج خانه: به معناى عالم و طبقۀ صاحب دلان روشن ضمیر است، 
که مستان انگورى و دنیوى به آن راه نیافته اند و به تعبیرى که در 
ملامت  را  او  حافظ،  به سلام  پاسخ  در  مغان  پیر  است،  آمده  غزل 
مى کند که چرا به سبب ضعف همت و سستى در راى(تفکّر)، به آن 
طبقه راه نیافته و در افلاس خمارى شراب دنیوى فرو مانده است و 
در بیت بعد، او را به مى کدة عرفانىِ سراى دعوت مى کند تا صفى از 
دعاهاى مستجاب شده را به او عرضه کرده و نشان دهد. در اینجا، 
شاعر در مقام مذمّت دنیاخواهى و دنیاپرستى برآمده و خواننده را 
مىِ  جام  از  و سرمستى  و بى ریایى  پاکى  عالم روحانى و  به سیر در 
وحدت دعوت مى نماید. دو بیت آخر نیز به نظر مى رسد بعدها بر 
غزل افزوده شده و شاید به منظور جلب رضایت و حمایت شاه یحیى 

سروده شده است(همان: 1141).
مى توان به توصیف  غزل،  معناى  از  کلّى  ادراکى  مجموع و در  در 
حافظ از بزمى عارفانه و مستانه اشاره نمود که در آن، سراى مغان، 
و داعى  مرشد سرمستان  مغان، به عنوان  جایگاه آن بزم است و پیر 
سویى  از  و  داشته  حضور  نیایش،  و  و ستایش  مستى  و  شور  به  آنان 
از  و  کرده اند  ورود  مجلس  آن  بر  الهى  رحمت  حامل  فرشتگانِ 
سویى دیگر، شاهدان و سبوکشان و مغ بچگان بر شور و سرور بزم 
بزم  دَنى  و  پایین  مرتبۀ  در  دنیوى  و  مستان انگورى  حتّى  افزوده اند. 
حضور دارند، امّا پیر مغان آنان را ملامت نموده و به نظرکردن بر 
طبقات بالایى بزم و بهره مندى از مىِ وحدت و سلوك در عشق الهى 

فرامى خواند.
توصیف شمایل هاى تصویرى

نگارة مورد بحث، از نقطه نظر ترکیب بندى، از سه بخش یا ساحت 
تشکیل  شده است. عامل تقسیم کنندة این سه ساحت، فضاى معمارى 
و  شده  گرفته  نظر  در  مغان»  «دیر  به عنوان  که  است  ساختمانى  و 
داخلى  فضاى  نگاره)،  پایین  بیرونى(قسمت  محوطۀ  بخش هاى:  به 
تقسیم    شده  نگاره)  فوقانى  پشت بام (قسمت  و  نگاره)  میانى  (قسمت 
تصویر  به  پیکره ها  این سه بخش، گروهى از  یک از  هر  است. در 
کشیده شده اند، که با توجّه به قرارگیرى در فضاى مربوط، حالات 
مى توان  کلّى  نگاهى  در  گرفته اند.  خود  به  گوناگونى  ژست هاى  و 
در  مختلف  بخش هاى  در  چیدمان  براساس  را  پیکره ها  گروه هاى 

دسته هاى ذیل تقسیم   بندى نمود:
پیکره هاى مربوط به محوطۀ بیرونى و پایینى نگاره:

خفتگان،  شبه انسانى،  عجیب  موجودات  رقصندگان،  نوازندگان، 

پیکره هاى مست و ناهشیار، سبوکشان. پیکره هاى مربوط به فضاى 
پیر  ساقیان،  خوبرویان،  و  شاهدان  نگاره:  میانۀ  و  ساختمان  داخلى 
و  ساختمان  پشت بام  بخش  به  مربوط  پیکره هاى  مغان).  لمى ده(پیر 

قسمت بالاى نگاره:
فرشتگان

نگاره،  بالاى  به  رو  ترکیب بندى  به  توجّه  با  مى رسد  نظر  به 
تکثّر  و  تنوّع  از  اثر،  فضاى  بالایى  منتهى الیه  به  تا  پایین  قسمت  از 

گروه هاى پیکره ها کاسته شده است.
بخش  پیکره هاى  ترسیم  شیوة  در  آنکه  دیگر  اهمیت  حائز  نکته 
به  نسبت  متنوّعترى  و  بیشتر  کژنمایى هاى  و  اغراق ها  اثر،  پایین 
از  نمونه  چند  حاوى  تصویر(2)  مى شود.  دیده  بالاتر  قسمت هاى 
ساحت  پیکره هاى  از  نقاش  کاریکاتورگونۀ  و  اغراق آمیز  رویکرد 
دست و  غلوآمیزِ نسبتِ سر و  پایینى نگاره است، که در عین شیوة 
بدن در خود، نسبت به پیکره هاى همجوار خویش داراى گوناگونى 
آویختۀ  آستین هاى  فرم  با  رقصندگان  حالات  هستند.  بسیار  تنوّع  و 
صوفیانه تا منتهى الیه سمت چپ پایین تصویر، صحن هاى طرب  انگیز 
به  نوازندگان  از  گروهى  بالاتر،  بخش  در  است.  بخشیده  تصویر  به 
چشم مى خورند، که برحسب فعالیّتى که انجام مى دهند، به صورت 
پیکرة  و  دایرهزنگى  نوازندة  پیکره هاى  رباب،  ساز  نوازنده  پیکرة 
و  شکل  به  پیکره  سه  آنان،  میان  در  مى شوند.  تقسیم بندى  نینواز، 
شمایلى شبیه به دیو و یا موجودات اهریمنى قرار دارند(تصویر 3)؛ 
و  لباس  نظر  نقطه  از  هم  و  چهره  ریخت شناسى  جهت  از  هم  که 

پوششى که بر تن دارند، با سایر پیکره ها متفاوت اند.
شاهنامه  در  محمّد  سلطان  آثار  دیگر  همانند  موجودات  این 
طهماسبى و حتّى دیگر آثار پیشین، که قصد بازنمایى دیو(در معناى 
اخصّ کلمه) را داشته اند، داراى شاخ و دُم نیستند و به پیکره انسان 
شبیهترند. به نظر مى رسد در اینجا نگارگر قصد نمایش طنزآمیز انسان 
در شکلى پَست و دنیایى داشته و در این عرصه با اغراق در شکل و 
شمایل چهره و نوع پوشش این شخصیت ها، درجه اى نازل از انسانیّت 
را، که به نوعى به حیوانیّت نزدیک تر است، به تصویر کشیده است. 

مستى  نگاره  از  بخشى   .2 تصویر   
لاهوتى و ناسوتى  

تصویر 3. بخشى از نگاره مستى
 لاهوتى و ناسوتى
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تصویر(4) حاوى مقایسه اى میان این موجودات و دیوهاى ترسیم شده 
محمد سیاه قلم  استاد  اثر  دیوهاى  نیز  و  محمّد  توسط شخص سلطان 
با شکل  را  پیکره ها  این  میان  عمیق  تفاوت هاى  نیکى،  به  که  است 

ساختارى پیکرشناختى دیو به نمایش مى گذارد.
در سمت راست پایین نگاره نیز، دو پیکره در حال خوابیدن نشان 
داده شده، که یکى در حال نشسته خفته است و دیگرى بر روى زمین 
دراز کشیده و به خواب رفته است(تصویر 5). امّا درست در قسمت 
بالاتر، دو پیکرة نوازنده (یکى نى بر لب و دیگرى در حال نواختن 
دایره زنگى) به چشم مى خورد و دو پیکرة دیگر نیز در حالیکه یکى 
جامى از مى بر  حالیکه  در  بر پاى دیگرى بوسه زده و آن دیگرى 
دست دارد، پاى خود را فرا برده تا بوسیده شود. حالت چهرة شادان 
او حکایت از طرب و سرمستى زائدالوصف او از این حالت و نیز از 

تأثیرپذیرى از نغمۀ موسیقى است.
به  آن  بیرونى  فضاى  جزء  هنوز  که  ساختمان،  ایوان  قسمت  در 
شمار مى آید، میزان تحرّك و پویایى پیکره ها کم تر است. اما اغراق 
نسبت هاى بدن، همچنان به چشم مى آید.  اندازه و نیز پیکره و  در 
حال  در  بخش،  این  به  مربوط  نگاره  راست  کنارة سمت  پیکرة  دو 
مى گسارى هستند و در کنار آنها، شخصى دیگر در حال همان رقص 
صوفیانه ذکر شده در مورد پیکره هاى پایین نگاره است، در حالى که 
است.  او  به  مىِ  از  جامى  تعارف  حال  در  کنارش  ساقى  شخصیت 
در  به کاررفته  کاریکاتوریستى  اغراق  نیز  و  ساقى  حیرت زدة  نگاه 
بخش  این  در  توجّه  جالب  نکات  جمله  از  مذکور،  پیکرة  ترسیم 
پیکرهاى  نگاره،  چپ  سمت  در   .(6 است(تصویر  نگاره  فضاى  از 
پاى  از درگاه در ساختمان  حال تلوتلوخوردن  در  مست و مدهوش 

به بیرون گذاشته، در حالیکه شاهدى زیباروى، دست بر زیر بغل او 
گرفته و در این امر او را کمک و مشایعت مى نماید(تصویر 7). در 
قسمت منتهى الیه سمت چپ پلان مذکور نیز، دو پیکرة سبوکش به 
شراب  قدحه اى  انتقال  وظیفۀ  مى رسد  به نظر  که  مى خورند،  چشم 
را از قسمت بالکن فوقانى ساختمان برعهده دارند. از قسمت کتیبۀ 
سردر ورودى ساختمان نیز امضاى سلطان محمّد با رقم «عمل سلطان 

محمد» به چشم مى خورد(تصویر 8).
دورنى  بخش  نمایانگر  واقع  در  که  ساختمان،  میانى  ساحت  در 
پایین تر  پیکرة  دو  مى خورند.  چشم  به  پیکره  گروه  سه  است،  آن 
پیکرة  به  کتاب  یک  دادن  حالِ  در  که  است،  شیخ  یک  از  حاکى 
دیگرش  دست  در  و  است  مىِ  خُم هاى  کنار  در  خوب روى  جوانى 
قدحى در دست گرفته است(تصویر 9). در قسمت بالاتر، پیرمردى 
لم یده دیده مى شود که در جایگاهى مخصوص به خود، در حالى که 
کتابى به دست گرفته و جام و قدحى نیز پیش روى دارد، خودنمایى 
مى کند(تصویر10). این وضعیّت به این پیکره، حالتى توأم با آرامش 
و حکمت و طمأنینه بخشیده است. در قسمت چپ و در محدودة 
جام  دیگرى  به  یکى  حالیکه  در  پیکره،  دو  نیز  ساختمان  بالکن 
آنان  نزدیکى  در  دیگر  پیکرهاى  و  مى شوند  دیده  مى خورانَد،  مىِ 
نیز سایبانى  و  کرده  منتقل  پایین ساختمان  به  را  قدحى  ریسمانى،  با 
بر بالاى سر او قرارگرفته است. در نهایت، در بالاترین ساحت فضاى 
بر سر، و لباس هایى مجلّل  نگاره، گروهى از فرشتگان، با تاج هایى 
در  مى خورند.  چشم  به  مى گسارى  حال  در  رنگین  و  منقوش  و 
انتهایى ترین بخش نگاره نیز مضمون کتیبۀ خوشنویسى شده، که یکى 
از ابیات غزل مرتبط با نگاره را به نمایش مى گذارد، اشاره به حضور 
فرشتگان داشته و به نوعى تأکید مضمونى را بیش از بخش هاى دیگر 

تصویر 4. مقایسۀ دیوهاى ترسیمى استاد محمّد سیاه قلم(سمت راست)؛ (مأخذ: 
کورکیان و سیکر، 1391: 29). و سلطان محمّد (در نگاره طهمورث دیوان را 

مى کشد، شاهنامه شاه طهماسبى) (سمت چپ)؛ (مأخذ: آژند، 1384: 152)

تصویر 5. بخشى از نگارة مستى لاهوتى و ناسوتى

تصویر 6.  بخشى از نگارة 
مستى لاهوتى و ناسوتى      

  تصویر 8. کتیبۀ بخش فوقانى نگارة 

تصویر 7. بخشى از نگارة مستى
 لاهوتى و ناسوتى      



صفحات 56-47                               
مطالعه ارتباط دوسویه شمایل ها و ساحت معنا در نگارة «مستى لاهوتى و ناسوتى»

 اثر سلطان محمد نقاش

53

است(تصویر11).  داده  قرار  آنان  جایگاه  و  بالایى  قسمت  بر  نگاره، 
بسیارى  برخلاف  و  بسته شده  کادر  خط  با  اثر  ترکیب بندى  فضاى 
از نگاره هاى هم عصر خود، ارتباط با فضاى حاشیۀ اطرافش برقرار 

نمى نماید(تصویر12).
یا  و  کلاه  انواع  وجود  بخش  این  در  دیگر  اهمیت  حائز  نکتۀ 
سرپوش بر سر پیکره هاى نگاره است. بدین نحو که گروهى عمّامه 
و عرقچین بر سر دارند و گروهى دیگر کلاه قزلباش، گروه فرشتگان 
تاج بر سر داشته و یکى از پیکره هاى عجیب الخلقۀ سه گانۀ واقع در 
سمت چپ پایین تصویر نیز کلاهى دوکى شکل بر سر گذاشته است؛ 
کاربست هریک از این کلاه ها و دستارها، در ایجاد تصویرى نمادین 

از جماعتى خاص مؤثر افتاده است.
غالب  نگاره،  در  سرد  رنگ هاى  نیز،  رنگى  ترکیب بندى  نظر  از 
و آبى-  فیروزهاى  آبى،  متنوّع از رنگ هاى  طیفى  کاربست  و  بوده 
ایجاد  به منظور  البته  مى خورد.  چشم  به  نگاره  جایجاى  در  بنفش 
قرمز شنگرفى،  چون  رنگ هایى  از  نموده  نقاش سعى  رنگى،  تعادل 
داراى  اثرى  با  اینجا  در  درمجموع  بگیرد.  بهره  نیز  طلایى  و  زرد 
على رغم  که  هستیم  روبه رو  لطیف  و  ملایم  رنگى  ترکیب بندى 
به کارگیرى رنگ هاى نسبتاً متنوّع ، هارمونى آرامش بخشى را القاء 

مى نماید.
تحلیل  دلالت هاى نمادین و معنایى نگاره و غزل

بخش  یا  ساحت  سه  متّصل به همِ  حال  عین  در  و  متمایز  وجوه 
نمادین  به نوعى اشاره اى  نگارة «مستى لاهوتى و ناسوتى»  در  اساسى 
جبروت(عالم  عالم  و  ملکوت(مثال)  عالم  ناسوت(زمینى)،  عالم  به 

بالا،  به  پایین  از  مخاطب  نگاه  سیر  سلسله مراتب  طىّ  دارد.  معنا) 
نگریستن به صورت هاى متکثّر و متنوّع در بخش بیرونى ساختمان و 
پایینى ترکیب بندى نگاره، تا بخش میانى و در نهایت قسمت بالایى 
ساختمان که محمل و جایگاه فرشتگان است، به نوعى سیر و سلوك 
وجود  نهایتِ  در  که  مى کند،  ایجاب  را  بیننده  آن  به تبع  و  هنرمند 

تکثّر، به نوعى وحدت نیز رهنمون گردد.
در ساحت زمینى و پایینى نگاره، وجود شخصیت هایى با اغراق و 
کژنمایى کاریکاتورگونه ، به نوعى حسّى ملامت آمیز از ضعف اراده 
شعر  بطن  در  که  مى سازد  نمایان  را  تفکّرى  و  تعقّل  قوّه ى  فقدان  و 

حافظ از آن سخن به میان آمده است :

(حافظ، 1378: 421)
 در اینجا با تأسى از تعبیر حافظ، که کلام ملامت آمیز پیر مغان 
را بر خود، به عنوان مصداقى از سرمستان طبقۀ زیرین و خمارکشان 
مفلس شراب انگورى، روایت مى کند، صورت ها و پیکره هاى متعلّق 
به این طبقه و ساحت، لزوماً از جنبۀ دیدارى نیز مى بایست به نحوى 
عمل  ناخالصى  و  ناراستى  و  فکر  کژى  از  نمادى  که  شوند  نقاشى 
خویش باشند؛ ازاین روى، پیکره هایى با ترکیب ناموزون سر نسبت 
به بدن و یا حتّى در هیبت موجوداتى نه کاملاً شبیه انسان، بلکه در 
صورتى میان انسان و دیو (و یا به تعبیرى انسان و حیوان) به تصویر 
کشیده شده اند. مراد از نقش نمودن پیکرهاى خفته نیز، منبعث از 

کلام شاعر در این بیت است:

 در تعالیم دین اسلام، خواب و خفتن، على رغم وجه الزامى براى 
غفلت و خسران از حیث بهره مندى از  حیات سالم بشرى، به نوعى 
دریچه هاى لطف و رحمت و توجهات خاص الهى محسوب مى شود. 

لاهوتى  مستى  نگاره  از  بخشى  تصویر  9. 
و ناسوتى

 تصویر  10. بخشى از نگاره مستى لاهوتى 
و ناسوتى

تصویر 11. بخشى از نگاره مستى لاهوتى و ناسوتى

تصویر  12. مقایسه نگاره مستى لاهوتى و ناسوتى اثر سلطان محمّد (سمت 
راست) و نگاره کابوس ضحّاك اثر میرمصوّر، شاهنامه شاه طهماسبى (سمت 

چپ) (کورکیان و سیکر، 1391: 107).
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اسُ نیَِامٌ فَإذَِا  چنانکه از پیامبر اسلام(ص) در بحارالانوار نقل است:«النَّ
مَاتُوا انتَْبَهُوا»(مجلسى، 1403 ه.ق، ج4 :43). (مردم، درخوابند، چون 
بمیرند بیدار مى شوند). در این حدیث از دیدگاه حضرت محمّد(ص)، 
مرگ  تنها  و  هستند  غفلت  خواب  در  حیاتشان  سراسر  در  مردم 
است که حجاب را از برابر دیدگان شان نسبت به حقایق برمى دارد 
سرچشمه هاى  خویش،  ابیات  از  بسیارى  در  نیز  حافظ  شخص  و 
خویش  سحرگاهى  و  شبانگاهى  بیدارى  لحظات  در  را  الهى  فیض 

برمى شمارد. به عنوان مثال مى گوید:

(حافظ، 1387: 183)
بزم  این  خفتگان  پیکرة  با  رویارویى  و  نگاره،  به  رجوع  با  حال 
کشیدن  تصویر  به  در  اثر  خالق  موردنظر  نمادین  مفهوم  شورانگیز، 
غافلان از سرچشمه هاى رحمت و فیض الهى و عدم بهره مندى ایشان 
از مى عشق و عرفان، نمایان مى گردد. نکتۀ دیگر آنکه در شناسایى 
سازهاى موسیقى، که در دستان نوازندگان به تصویر کشیده شده، از 
دو منبع متن شعر و نیز معناى هر یک در آیین و سلوك هنر و عرفان 
اسلامى بهره گیرى شده است . ساز «رَباب» که به عنوان تنها ساز زهى 
آرش هاى بزم در دست پیکرة مرکزى پایین اثر قرار دارد(تصویر13)، 

با الهام از متن شعر به تصویر کشیده شده است:

(همان)
آلات  از  را  آن  «رَباب»،  ساز  تعریف  در  عمید  واژگان  فرهنگ 
موسیقى شبیه به تار ذکر مى کند که کاسه اى کوچک تر داشته و در 
شکل قدیمى خود دو سیم داشته و آن را با کشیدن کمانه و یا آرشه 
تعریف  در  ذیل  تعاریف  دهخدا  لغتنامه  در  همچنین  مى نواخته اند. 

رباب آمده است: 
«نام سازى است تاردار که نام دیگرش طنبور(تنبور) است(فرهنگ 

نظام )
آلت موسیقى که نواخته شود(اقرب الموارد)

از آلات لهو صاحب اوتار که آن را نوازند(تاج العروس)
و  است  معرّب(رَوادَه)  رباب  که  است  مسطور  معرّبات  رسالۀ  در 
معنى رواده ، آواز حزین دارنده است، چه(رواد) به معنى آواز حزین 
است و ها براى نسبت و آن مانند طنبورى بزرگ است با دستۀ کوتاه 
و به جاى تخته، پوست بر روى آن کشیده مى شود و چهار تار دارد» 

(دهخدا، 1361:  148). 
همچنین مهدى آذرسینا مؤلّف کتاب شیوه کمانچه نوازى در تعریف 
رَباب مى نویسد: «رباب سازى بوده است از سازهاى قدیمى ایران و 
در آن به جاى چوب از پوست به عنوان صفحۀ روى کاسه استفاده 
شده است و به دلیل سایر وجوه مشترك که با کمانچه دارد، از قبیل 
کمانه  توسط  ساز  صدادهى  و  زیرکاسه  میلۀ  و  ساز  دستۀ  وضعیت 

در   .(23  :1371 است»(آذرسینا،  بوده  کمانچه  اولیۀ  شکل  (آرشه)، 
(تصویر14) نمونه اى از ساز رَباب و تطوّر آن به فرم کمانچه مشاهده 
مى شود. سازهاى دیگرى چون نى و دایره زنگى نیز در این بخش به 
چشم مى خورند، که البتّه در متن شعر از آنها سخنى به میان نیامده، 
و  صوفیانه  بزم  فضاى  با  نمادین  و  معنایى  سازگارى  به  با توجّه  امّا 
بوسه  .پیکرة  شده اند  کشیده  تصویر  به  نقاش  توسط  نگاره،  مستانۀ 
زده بر پاى نوازندة نى را مى توان به عنوان نمادى از دنیاپرستى و کوته 

بینى و غفلت از عوالم روحانى به شمار آورد.
دو پیکرة سبوکش سمت چپ نگاره، که در حال دریافت و حمل 
و  خدمتکار  نقش  به نوعى  هستند،  بالا  از  شراب  قدحه اى  و  سبوها 
ریسمانى  وسیلۀ  به  را  سبوها  اینجا  در  آنان  دارند.  را  بزم  کارگزار 
از طبقات بالا دریافت مى کنند؛ که این امر حکایت از آن دارد که 
سرچشمۀ اصلى مىِ و سرمستى اهالى سراى مغان از عالم بالا و حاصل 
توجّهات و فیوضات آسمانى است و آن است که اهالى بزم را سیراب 
ازلیّت  بر  اشاره  به نوعى  کیفیت  این  مى گرداند.  سرمست  و  مى کند 

مستى و سرمنشاء الهى و آسمانى آن در دستگاه تفکّر حافظ دارد:

(حافظ، 1378: 256)
به  قدح  شیخى  پیکرة  نگاره،  میانى  بخش  در  اهمیّت  حائز  نکتۀ 
دست است که با دستى دیگر، در حال اعطاء کتابى به جوان شاهد 
به  ایستاده و  مىِ  کوزه هاى  و  کنار خم ها  که در  است،  خوب رویى 

تصویر 13. بخشى از نگاره مستى لاهوتى و ناسوتى

  تصویر 14. سیر تحوّل ساز رَباب (مأخذ: آذرسینا، 1371: 25).
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دارد  عهده  بر  را  خم ها  از  نگهبانى  و  حراست  وظیفۀ  مى رسد  نظر 
دست،  به  کتاب  مرد  ظاهرى  خصوصیات  به  توجّه  با  (تصویر9). 
احتمال بر آن است که کتاب، نمادى از عقلانیت و خرد است؛ همانى 
شعر  در  را  آن  حافظ  و  بى بهره اند  آن  از  زیرین  طبقۀ  مردمان  که 
طبقۀ بالاتر که  بر  نگاهى  مى کند. با  مغان مذمّت  قول پیر  خود از 
مى گذارد،  نمایش  به  بردست  کتاب  حالت  در  را  لمیده  پیکرة شیخ 
کتاب با قدحى  این احتمال تقویّت مى گردد. امّا شیخ در حال تبادل 
دیده  مردى  نقاشى  وسط  «در  است.  شده  کشیده  تصویر  به  شراب، 
دارد  دست  در  کتابى  که  باشد  حافظ  خود  باید  ظاهراً  که  مى شود 
و احتمالاً دیوان اوست و آن را در قبال ساغر شرابى به جوان اهدا 
مى کند»(آژند،  1384: 123). البته وضع بدن  جوانک، حاکى از آن 
است که جامى در دست داشته و دورن دهانۀ خم فرو برده است تا 
شراب را از آن به درآورده و در قدحِ پیش آوردة شیخ شاعر بریزد و 
در ازاى آن کتاب را از او دریافت کند. نگاه مشتاق جوان بر کتاب 

مزبور، به نوعى حاکى از همین امر است.
پیرمرد لمیده نیز، براساس محوریّت و مصدریّتى که در شعر حافظ 
از پیر مغان ذکر شده، و نیز  جایگاهى که در ترکیب بندى اثر به 

خود اختصاص داده است، همان پیر مغان مقصود حافظ است:

در  شراب  جام  و  قدح  هم  آمده،  میان  به  سخن  وى  از  که  پیرى 
در  پیکرهاى  تنها  همچنین  دست؛  در  کتاب  هم  و  دارد  روى  پیش 
ترکیب بندى اثر است که یکّه و تنها در فضایى کاملاً مخصوص به 
خود لمیده و غور و تفکّر مى کند. و تنها در بالاى سرش فرشتگان 
حامل رحمت و فیض الهى هستند، که در حال مى گسارى و بزم در 
عالم خویشاند. بنابر اوصاف ذکر شده پیرمرد مزبور همان پیرمغان 
موردنظر حافظ است. در بالاترین ساحت نگاره نیز، همانگونه که 
ذکر شد، فرشتگان قرار دارند، که بر اساس بیت اصلى موضوع نگاره 
که بر تارك اثر و بر روى کتیبۀ آن خوشنویسى شده است، به تصویر 

کشیده شده اند(تصویر 11).

فرشتگان نهاده شده، به طرز معنادارى با تاج  تاج هایى که بر سر 
به  متعلّق  محمّد،  سلطان  اثر  پیامبر(ص)  معراج  نگارة  در  فرشتگان 
دارد  مشابهت  و  قرابت   (15 شاه طهماسبى(تصویر  نظامى  خمسۀ 
آسمانى  مقام  و  ایزدى  فره  نشانۀ  به  مذکور  تاج  گویا  (تصویر16). 
بدیشان اعطاء شده و در اینجا نیز با تأکید بر همین نشان و دلالت 
بر آسمانى و لاهوتى بودن این فرستادگان مقدّس و نیز متفاوت بودن 

کیفیّت مستى و مى گساریشان به تصویر کشیده شده است.
نتیجه گیرى

درمجموع، سلطان محمّد در نقاشى نگارة مستى لاهوتى و ناسوتى، 
و  متنوّع  پیکره هاى  و  آدمیان  مختلف  دسته هاى  به کارگیرى  وراى 
نیز کاربست حالات و اطوار نمادین هریک، به نوعى سعى در القاء 
و  ملکوت  آفرینش(ناسوت،  از  ساحت  سه  اتّصال  با  توأم  انفصالى 
ابدى  و  ازلى  نور  از  مست  را  ساحت  سه  هر  امّا  داشته،  جبروت) 
به نوعى  و  مى پندارد  لاهوت  جایگاه  صاحب  و  عشق  حضرت 
در  نقاش  مى نماید.  واگویه  حافظ  از شعر  را  خود  عرفانى  برداشت 
و  مکتب تبریز صفوى  در  رایج  هنرى  از سنّت هاى  بهره گیرى  عین 
نیز وام گیرى از پیکره پردازى و فضاسازى ترکمانى، با به کارگیرى 
و  در شخصیت پردازى  در تصاویر، به نوعى سعى  طنز و اغراق  زبان 
و  التزام  با  و  داشته  نگاره  شخصیت هاى  نیّت  و  باطن  آشکارسازى 
و  بازتاب مى دهد  عالم معنا را  آنکه فضاى مثالین نگاره،  اعتقاد بر 
نقاب از چهرة بیرونى و خاکى آدمیان برمى دارد، بر شفافیت حالات، 
حرکات، سکنات و ریخت و اطوار پیکره ها تأکید ورزیده و در این 

تصویر  16. مقایسه تاج فرشتگان در دو نگارة معراج پیامبر (ص)  
شاه طهماسبى، 950-946 ه.ق، کتابخانه بریتانیا لندن.  (بالا) و مستى لاهوتى 

و ناسوتى (پایین)(مأخذ: کورکیان و سیکر، 1391: 43)

تصویر 15. معراج پیامبر (ص)، اثر سلطان محمّد، خمسه نظامى
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گام، از شبیه شدن شخصیّت هاى نگاره به موجودات عجیب وغریب 
مجموع،  در  است.  نداده  راه  دل  به  هراسى  مانند،  گروتسک  و 
با  همراه  تغزلى،  و  عرفانى  صحنه هاى  تصویرسازى  از  شیوه  این 
تأکیدهاى بیانگرا  و جنبۀ صوفى مآبانۀ خویش، به نوعى سنّت شکنى 
محدودة  و  گشته  بدل  ایران  نگارگرى  تاریخ  در  سنّت گذارى  و 
تعریف این هنر را از چهارچوب هنرى نمادگرا و اسطوره گرا فراتر 
به  اعتقاد  پیوند  ماحصل  که  متناقضى  به ظاهر  رویکرد  است.  برده 
و  اسلوب ها  برخى  از  عدول  عین حال،  در  و  نگارگرى  پیشین  سنن 
مورد  نگاره  مى رود،  به شمار  نقاشى  هر  در  زمان  رایج  سیاق هاى 
بحث را به اثرى حائز تأمل ویژه بدل ساخته  است. البته با توجّه به 
مضمون انتزاعى و عارفانه اى که بر غزل مرتبط با نگاره حاکم است، 
کار نگارگر در تصویرسازى آن نیز بسیار دشوار و سترگ به نظر 
مى رسد. امّا در هرحال، نسبت خلق و قرارگیرى شمایل ها و فضاهاى 
محیط بر نگاره، در القاء مفاهیم مستتر در شعر، نکته اى است که 
سلطان محمّد را به عنوان نگارگرى جسور و صاحب سبک معرّفى 
تک تک  درك  مذکور،  نگارة  بر  نخست  نظاره  در  شاید  مى کند. 
نقش مایه ها و فلسفۀ به کارگیرى آنان و کیفیّت حضورشان در بطن 
نگاره و فضاى ترکیب بندى کلّى آن، براى بیننده امرى دشوار به نظر 
آید. امّا به مدد کاربست دانش شمایل شناسى، رمزگشایى از شمایل ها 
میسّر  مخاطب،  اولیۀ  ادراك  و  دانش  به  بسته  اثر،  نهایى  تفسیر  و 
و  احادیث  متون،  نگاره ها،  به  گریز  و  تطبیقى  دیدگاه  بود.  خواهد 
شایان  نقشى  مذکور  امر  فرآیند  در  موازى،  یا  و  مرجع  منابع  دیگر 
مجموع،  در  مى رسند.  نظر  به  راهگشا  اثر،  تأویل  در  و  داشته  ذکر 
عارفانه  سلوك  بر  تأکید  با  بحث،  مورد  نگارة  در  محمّد  سلطان 
در طبقات عالم و نیز بازتاب دید عرفانى و عاشقانۀ حافظ در تبیین 
مستى ازلى و ابدى از مى وحدت، بر دیدگاه کثرت در عین وحدت 
و بهره مندى هر یک از خلایق برحسب لیاقت خویش از سرچشمۀ 
حُسن و جمال و فیض و رحمت الهى صحّه گذاشته و صلاى پیرمغان 
به  مستى  عاشقانۀ  بزم  به  پیوستن  بر  مبنى  قرن ها،  پس  از  را  حافظ 

گوش جهانیان مى رساند.
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The range of theoretical sciences related to visual arts in 
the present age based on his torical achievements, ranging 
from the Renaissance scientific s tudies to a wide range of 
philosophical and aes thetic theories, which has broadened 
from the Enlightenment age and has encompassed a vari-
ety of theses, antitheses and synthesis, has been growing 
to the present day. Meanwhile, interdisciplinary s tudies, 
as well as theories that eliminate the boundaries between 
theoretical and artis tic foundations and try to somehow 
unify them, are more welcomed by the art his torians, art-
lovers and artis ts than the other methods. Among these 
s tudies is Iconography which is the combination of art 
his torians, mythologis ts, and semiotics’ findings, and be-
cause of it, it is more scientific and   easier to interpret and 
unders tand works of art on the basis of the his torical and 
cultural context of the creation time. Iconological s tudy, as 
one of the mos t effective ways of analyzing and criticiz-
ing the works of visual arts, has become a universal and 
applied method in discovering the meanings and concepts 
involved in these works and has been used as a targeted 
and promising s trategy for researchers. Paying attention to 
the cultural, social, his torical and artis tic backgrounds in 
relation to the time and place of the creation of works of 
art, has led this interpretive approach to an objective direc-
tion and even beyond that, it exceeds the artis t’s mental 
intentions. Today, Iconology serves as an ins trumental tool 
for explaining and interpreting the works of Iranian paint-
ing and helping the audience as a reliable way of decoding 
and perceiving images.

The consis tency of the s tages of iconology with the vi-
sual and ideological s tructure of Iranian painting offers a 
powerful opportunity for researchers in the field of Irani-
an-Islamic art to utilize it based on   the contemporary and 
relevant needs of the research and culture of society. Also, 
by relying on the rich and meaningful Iranian literature 
which is the source for many of the original paintings of 
this land, as well as the semantic analysis and decoding 

of literary works related to the themes of the images, it 
is possible to pave the way for the iconological analysis 
and interpretation of these works. The present s tudy has 
been conducted with the focus on the “Mas ti Lahuti va 
Nasuti “, by Sultan Mohammad Naghash, belonging to 
the Divan Hafiz of Sam Mirza. Due to its conceptual and 
mythological atmosphere, this work has many possibilities 
for the s tudy of the iconography. This image, depicted in 
the Shah Tahmasb Safavid era in the tenth century AH, is 
an admirable portrayal of a unique way of translating a 
poem from Hafez. This paper will try to answer the follow-
ing ques tion from an icological perspective: “What phy-
losophical, mys tical, lyrical, and mythological concepts 
are behind the relationships between icons and the visual 
atmosphere governing the image?” The present s tudy is of 
a theoretical type, using descriptive-analytical method and 
using library resources, the above-mentioned painting has 
been analyzed and a two-way relationship between form 
and content has been es tablished to discover the meanings 
beyond the visual s tructure of the painting. As a result, the 
painter, by dis tinguishing three areas of the image, and by 
being influenced by the text of the poem has depicted the 
semantic s tructure derived from the Nasuti, Lahut, and 
Jebroot, and has utilized the icons and visual symbols as-
sociated with each of these areas.The purpose of this re-
search is to achieve a model and sys tem of communication 

between the concepts and ideas hidden in the heart of the 

painting and assess the quality and quantity of the painter’s 

being influenced by the poet.
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